
«و تو هم برنگشتی
و من هم فراموش 

کرده بودم»

تئاتــر «و تــو هــم برنگشــتی» به 
کارگردانــی مهیار علیــزاده و با بازی 
محــدث،  فرزیــن  شــمس لنگرودی، 
امیرحســین فتحی، یلدا عباسی، ساغر 
رجبی، مریم مشهور، آرش الیگودرزی 
و وصــال علوی در تماشــاخانه ملک 
به روی صحنــه رفت؛ تئاتری مملو از 
شــعر و آواز اما درباره زندگی، عشق و 

فراموشی. 
تئاتر داســتان زندگی خســرو، یک 
شاعر و استاد دانشگاه است که بعد از 
فرا زو فرود بسیار و آنچه در زندگی اش 
گذشــته، حالا روی تخــت بیماری و 
فراموشی – بخوانید دمانس- روزهای 
آخــر زندگــی اش را ســپری می کند. 
دوستی که شاید راهنمای او در زندگی 
و مــرگ باشــد، برای او داســتانش را 
تعریف می کند. داستانی از کودکی ها، 
عاشق شــدن ها، شعرهایی که سروده، 
دوســت هایی که داشــته و در نهایت 
و بالاتــر از همه فراموشــی ها. مرگ 
که آخر این داســتان به ســراغ خسرو 
می آیــد، موضوعــی تفننــی و فرعی 
در این درام عاشــقانه اســت. داستان 
زندگی خسرو با فراموشی عجین شده 

است. 
همین طور که فراموشی در زندگی 
او افزون می شــود، سراشــیبی ها نیز 
خود را نشان می دهند. او که به خاطر 
عشــقش ترک وطن کــرده حالا با این 
فکــر و بدگمانی که دارند همســرش 
را از او می گیرند و چه بســا همسرش 
دل داده دوســتی قدیمــی و از دنیــا 
رفته باشــد، چمدانــش را بر می دارد 
و بازمی گــردد اما بازگشــتش چیزی 
را درســت نمی کند. فراموشــی بدتر 
می شــود. و او می بیند که همه چیز را 

از دست داده است.
 همســرش هم با اینکــه در غربت 
می مانــد امــا انگار بــا وجــود تمام 
موفقیت هایش در پیلــه تنهایی خود 
و با خاطراتش زنده اســت. در رفت  و  
برگشت های زیبای تئاتر که به واسطه 
حضور ســه بازیگر کــه هر یک معرف 
دوره ای از زندگی خســرو هســتند، ما 
با جنبه های دیگری از زندگی او آشــنا 
می شــویم. اینکــه خســرو در کودکی 
همانند پیری از گم شدن می ترسید. اگر 
در کودکی آغوش مادرش او را از ترس 
گم شــدن نجات مــی داد، اکنون فقط 
خاطرات دوری که گاه زنده می شوند، 
دســتمایه ای بــرای چنــگ زدن بوده، 
چنگ  زدنی که به خوبی آن حس ترس 
ناشــی از گم شــدن را تداعی می کند. 
و بعــد دوســتی که شــاید بــه خاطر 
قرار گرفتــن در یک مثلث عشــقی به 
زندگی خود پایان می دهد. دوستی که 
نامش خیام اســت و مثل خیام درگیر 
حقیقت زندگی اســت و وقتی می بیند 
 – دوســتش  بــا  –روژان-  عشــقش 
خســرو- ازدواج می کند، او هم در این 
چرخش دوباره و دوباره کائنات دلیلی 
برای زندگی نمی بیند و به زندگی خود 
پایــان می دهــد. تئاتر البته به شــکل 
غریبی سعی در خوب تمام شدن دارد. 
انــگار در این تئاتر زندگی، خســرو 
همــه چیــز را به یاد مــی آورد و حالا 
که زندگــی اش را دوره کــرده، آماده 
رفتن اســت. از نظر من که متخصص 
مغز و اعصاب هســتم، این فراموشی 
خســرو اگرچــه در انبوهی از شــعر 
و آواز و آهنــگ پنهــان شــده اســت 
امــا در نهایت یاد آور بیماری اســت. 
بیماری ای که هم جنبه های فلســفی 
دارد و هم جنبه های زیســتی که البته 
من نمی توانم ایــن دو جنبه را از هم 
تفکیک کنم. شــاید از لحاظ فلســفی 
تئاتــر می خواهد پاســخی درخور به 
مســئله اضمحلال دَم بــه دَم فزاینده 
خسرو بدهد و بخواهد با همان خاطره 
و بارقه عشق باقی مانده، درمانی برای 
آن بجوید اما از نظر زیستی، فراموشی 
-کــه در اینجــا بخوانیــد دمانــس- 
درمانی ندارد و اضمحلال ذهن، پایان 
غم انگیــز آن اســت. از شــبی که این 
تئاتر را دیدم درگیر این ســؤالم که آیا 
در سرشت انســانی چیزی هست که 
هیچ گاه فراموشــش نشود یا اینکه نه، 
انسان همان نسیان و فراموشی است 

که گریزی از آن نیست؟
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ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هلال احمر سال 
۱۳۹۳ از یاسین رامین به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی 
و حیف و میل اموال دولتی شــکایت کرد. سال ۱۳۹۸ رأی 
بدوی مبتنی بر ۱۷ سال حبس و رد مال به میزان دو میلیون 
یورو صادر شد. بعد یاسین رامین شکایت کرد و تبرئه شد. 
حالا دیوان عالی کشــور با نقض رأی تبرئه یاسین رامین او 
را به جریمه ۸۷۳ هــزارو ۸۸۷ یورویی محکوم کرد. البته 
معلوم نشده که آن دو میلیون یورو چرا کاهش یافته است.

ایرنا: بر اســاس بررســی های انجام شده شــیر نر باغ 
وحش مشهد (ریشــا)، دچار یک بیماری مزمن گوارشی 
مقاوم به درمان بوده که اســهال ناشــی از آن به همراه 
کهولت سن و ضعف سیستم ایمنی باعث مرگ حیوان 
شــده اســت. اواخر بهمن ماه ســال گذشــته بررسی و 
معاینات تیم متخصص دامپزشکی با حضور ۹ دامپزشک 
نشان داد که میزان گلبول های سفید کروی شکل در بدن 

این گونه، اندکی زیاد و نشان دهنده وجود عفونت است.
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هنرخوانی

بابــک پاک نیا، وکیل دادگســتری، در گفت وگو با «شــبکه 
شرق» با اشــاره به تأیید حکم محکومیت محمد رسول اف، 
کارگردان ایرانی، با انتقــاد از صدور و تأیید حکم موکلش، از 
ناهمخوانی حکم دادگاه بــا موازین حقوقی خبر داد و تأکید 
کرد که به زودی درخواســت اعاده دادرسی خود را در دیوان 
عالی کشــور به ثبت خواهند رســاند. او همچنین از تشکیل 
پرونده جدید علیه او خبر داد. در چند روز گذشته، حضور فیلم 
«محمد رسول اف» با عنوان « دانه انجیر مقدس» در جشنواره 
فیلــم کن با واکنش هایی روبه رو شــده اســت. یکی از اخبار 
تأییدنشــده، حکایت از آن دارد که ۷۱ فیلم ایرانی درخواست 
حضور در این جشــنواره را داشتند و ۱۷ فیلم آن بدون مجوز 
ارشاد در ایران ساخته شــده اند. البته این آماری است که در 
برخی محافل سینمایی معلوم می شود و جشنواره کن آن را 
تأیید نکرده اســت. گویا در دو سال گذشته، ساخت فیلم ها و 
نمایش هایی که بدون مجوز ارشاد هستند، بیشتر شده است. 
فیلم «دانه انجیر مقدس» که توانسته در جشنواره سینمایی 
کن حضور داشته باشد،  نیز بدون دریافت مجوز ساخته شده 
اســت. وزیر ارشاد در نمایشگاه کتاب و در حضور خبرنگاران، 

ساخت آن تخلفی محرز دانسته است.

برخورد با رسول اف
بــه گزارش ایســنا، وزیــر ارشــاد دو روز پیــش در جمع 
خبرنگاران درباره احتمال برخورد با محمد رســول اف برای 
تولید فیلــم بدون مجوزی به نام «دانه انجیر مقدس» که در 
جشنواره کن پذیرفته شــده نیز گفت: «به هر حال این تخلف 
محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد 

خواهیم کرد  تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم».
بابک پاک نیا، وکیل این سینماگر،  روز گذشته در گفت وگو با 
«شبکه شرق»، از تشکیل پرونده جدید برای محمد رسول اف 
خبر داد و اظهار کرد: «پرونده جدید تشکیل شــده علیه آقای 
رسول اف بابت ساخت فیلم جدیدشان است. عناوین اتهامی 
پرونده جدید هنوز عنوان نشــده، ولی گفته شــده  پرونده در 
دادســرای امنیت مفتوح اســت. برخوردهایی هم با عوامل 
فیلم صورت گرفتــه و عوامل اصلی فیلم احضار شــده اند. 
همچنین تمام عوامل اصلی ساخت این فیلم  ممنوع الخروج 
شــده اند. علت این اقدامات را هم ظاهرا ساخت فیلم بدون 
مجوز عنوان کرده اند؛ این در حالی اســت که اساســا ساخت 
فیلم بدون مجوز جرم محســوب نمی شــود. مــا دو بحث 
داریــم؛ یکی مجــوز تولید و یکی هم مجوز اکــران، اما هیچ 

قانونی ســاخت فیلم بدون اخذ این مجوزها را ممنوع نکرده 
و جرم انگاری نشده اســت. این اقدام در نهایت ممکن است 
 تخلف صنفی محسوب شود، اما جرم محسوب نمی شود. از 
قرار معلوم استدلال دیگر مقامات برای تشکیل پرونده جدید، 
وجــود افراد بی حجاب در فیلم اســت؛ درحالی که حســب 
مســموع، دســت اندرکاران ســاخت این فیلم  تأکید می کنند 
که این طور نبوده و از پوســتیژ اســتفاده کرده اند. اما با همین 
استدلال ها پرونده جدیدی گشوده شده و افراد ممنوع الخروج 

شده اند».

حکم متناسب نیست
بابک پاک نیا درباره جزئیات حکم صادره برای رســول اف 
اظهار کرد: «مبنای تشــکیل پرونده برای آقای رسول محمد 
رســول اف، امضای بیانیه موسوم به «تفنگت را زمین بگذار» 
بود که او بــه همراه دیگر همکارانــش آن را امضا کرد. این 
بیانیه در زمان ریزش ساختمان متروپل و جان باختن جمعی 
از هم وطنان و اعتراضات صورت گرفته در آبادان بود. پس از 
امضای این بیانیه، بــرای جمعی از هنرمندان از جمله آقایان 
رسول اف و آل احمد پرونده های جداگانه ای تشکیل شد. آقای 
آل احمــد در جریان همین پرونده به اتهام اجتماع و تبانی به 
قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی در دادگاه بدوی به سه 
سال و هشــت ماه حبس محکوم شد و این حکم نیز عینا در 
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد، ولی در نهایت  از دیوان 
عالی کشــور درخواست اعاده دادرسی شد و پس از رسیدگی 
در دیوان عالی کشــور، در رأی شــعبه دیوان عالی  اعلام شد 
امضــای بیانیه نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی محســوب 
شــود و در نتیجه با تجویز اعاده دادرســی و ارجاع پرونده به 
شــعبه هم عرض، بــه موجب حکم جدیدی که صادر شــد، 
دادنامه شــعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر توسط شعبه ۲۱ دادگاه 
تجدیدنظر نقض و حکم برائت آقای مصطفی آل احمد صادر 
شــد. منتها در همان دوران، پرونده آقای رسول اف در دادسرا 

نگه داشته شد و مسائل جدیدی به آن افزوده شد».
او ادامــه داد: «یکی از موارد اضافه شــده به پرونده آقای 
رســول اف، مربوط به فیلم مستندی است که او برای بکتاش 
آبتین ســاخت. مقامــات می گویند این فیلــم باعث بدنامی 
مســئولان زندان شــده اســت. ضابطان پرونــده همچنین 
توییت هــای آقای رســول اف را به پرونده اضافــه کرده و به 
سوابق فیلم سازی او و ساخت فیلم های فاقد مجوز از جمله 

فیلم «شیطان وجود ندارد»، اشاره کرده اند.

فقر بیداد می کند. شــخصی به نقل از همکارش توییت  کرده بود، «پدرم 
امروز ســه بار بی دلیل به من زنگ زد. بار چهارم با هــزار تا مِن و مِن  گفت، 
می توانــی ۲۰ هزار تومــن به کارتم بزنی؛ در صف نانوایی ایســتاده ام و پول 
نــدارم. به مادرت نگو!». بســیاری از مردم مســتأصلند و نمی دانند چه کار 
کنند. آمارها گویاست، اما چهره  مردم گویاتر است. تمرکز دولت روی فقرای 
معمول و دهک های پایین، او را از طبقه متوسط، شاغلان فقیر و بازنشستگانی 
که درآمد ثابت دارند، غافل کرده اســت. آنهایی که  کمک گرفتن از نهادهای 
خیریه را دون شــأن خود می دانند. مردمی  که وقتی یک دبه ماســت دست 
کسی می بینند، حواس شان هست. مردمی که دندان پزشکی را کلا فراموش 
کرده اند. افرادی که حتی توان تأمین کافی مایحتاج اولیه را از دست داده اند.
ســفر هفته پیش ابراهیم رئیســی به قم، تحت الشــعاع تذکرات جدی 
مراجع درباره معیشت مردم قرار گرفت. رسانه های حامی دولت رئیسی  که 
در گذشته مشــکلات اقتصادی مردم را  مدام در بوق و کرنا می کردند، امروز 
مراکز رســمی تحقیقاتی را متهم به ســیاه نمایی می کنند که چرا یافته های 
پژوهشگران درباره مســئله فقر را علنی منتشر می کنید! آنها از پژوهشگران 
می خواهند، به جای مردم مســتأصل و گرفتــار، آن اقلیت هوادار برخوردار 
را ببیننــد و حال و روز خــوش آنها را گزارش کنند. اما مگــر می توان درد و 
رنــج بی اندازه مردم را دید و دم برنیاورد. در چهار ســال اخیر با وجود ثبات 
نرخ فقر، ســهم هزینه  خوراک و مســکن از کل هزینه  خانوار بیشــتر شده و 
نتیجه آن بوده که فقرا فقیرتر شــدند و معیشت شــان بدتر شــده و فاصله 
غیرفقرا تا خط فقر، کاهش یافته و احتمال ورود به فقر برای غیرفقرا بیشــتر 
شــده است. وقتی پدیده فقر را در بستر ساختار اجتماعی و تعامل نهادهای 

اجتماعی بررســی می  کنیم، شدت تأثیر فقر در شهر نسبت به فقر روستایی، 
بســیار استخوان سوزتر به نظر می رســد. به همین ترتیب شدت تأثیر فقر در 
کلان شهرها نسبت به شهرهای کوچک و متوسط بالا رفته و علت آن پوشش 
حمایتی اســت که ساختارهای روستایی به دلیل ساخت و ترکیب اجتماعی 

به اعضای خود می دهد.
یك سؤال مهم این است که چرا علیرغم آنکه در ۱۰ سال گذشته اقتصاد 
کوچك نشده و رشد جمعیت هم شدید نبوده، وضع معیشتی مردم بدتر شده 
است؟ سیاســت های رفاهی دولت با هدف گیری گروه های فقیر، لازم است 
اما شــوربختانه مســئله  امروز اقتصاد ایران «کلان فقر» است؛ یعنی هرچند 
سیاست های رفاهی باید باشند، اما فقر فعلی ناشی از اقتصاد کلان و نیازمند 
خلق ثروت در اقتصاد اســت. نیازمند رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زاست، 
وگرنه در اقتصــادی که خلق ثروت پایدار صورت نگیرد، در بهترین حالت با 
سیاســت رفاهی، عده ای از فقر خارج می شوند و عده ای جدید زیر خط فقر 
می روند. یکی از نکات نگران کننده که آمارها هم آن را تأیید می کند، حرکت 
بخش مهمی از طبقه  متوسط به دهک های 
پایین است که به راحتی در جامعه احساس 
می شــود و تبعات زیادی به دنبال دارد. یکی 
از پیامدهای ماندگاری فقــرا در زیر خط فقر 
این اســت که خانوارها در طول زمان امکان 
هزینه کــرد و ســرمایه گذاری در مهــارت و 
افزایش ســرمایه انســانی را ندارند و این امر 
باعث افزایش فقر بین نســلی هم می شود. 
کارشناســان اعتقاد دارند کــه فرصت برای 

اصلاحات ســاختاری جسورانه در اقتصاد خیلی  کم است. عملا سه سال از 
دســت رفت و امروز با کاهش سرمایه اجتماعی و اصرار بر بی اهمیت بودن 
تحریم، اصلاح روند اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است. بررسی ها نشان 
می دهــد، نرخ فقــر و جمعیت زیر خط فقر از ســال ۱۳۸۶ روند صعودی 
داشــته و در سال های پسابرجام، روند صعودی متوقف شده است. خروج 
آمریکا از برجام در ســال ۱۳۹۷ و دور دوم تحریم ها منجر به رشد ۱۰ واحد 
درصدی در نرخ فقر شده و بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر 
اضافه شــده است. واقعیت این اســت، عده ای که مناسبات ویژه دارند، از 
شرایط تحریم و نیز ناپایداری سیاسی و اجتماعی بیشترین سود را می برند و 
همه توان خود را برای حفظ وضع موجود به کار می گیرند. هرگاه صحبت 
از مذاکره و رفع تحریم می شــود، آنها رسانه هایشــان را بسیج می کنند که 
وای انقلاب به خطر افتاد. در پنج ســال اخیر این گروه نفوذ فوق العاده ای 
در مراکز مختلف یافته و جای پایش را روز به روز محکم تر کرده اســت. در 
پیمایش های ملی مختلف دو برداشت قابل مشاهده است؛ به نظر می رسد 
دولت نسبت به فقر و بی کاری بی اعتناست و اینکه احتمالا دولت توان حل 
این مســائل را ندارد. هر دو این گزاره ها در پیمایش های مختلف ملی تکرار 
شــده است. نکته مهم این اســت که گرفتاری طبقه متوسط در تله  فقر، در 
آینده پیامدهای بدتری خواهد داشت و بدون بهبود مستمر و پایدار وضعیت 
اقتصاد کلان، کاهش جدی نخواهد داشــت. لابد به ســمتی پیش می رویم 
که شــغل و درآمد پایه، شــاید به اندازه قرص نان و یــک جای خواب برای 
زیســت روزمره فرد شاغل باشد. یک برده از ارباب سه وعده غذا برای خود و 
خانواده اش می گرفت، به همراه دو دست لباس در سال و اتاقی برای زندگی. 
اکنــون حداقل حقوق، انگار فقط کفاف ســه وعده غــذا در روز را می دهد. 
دولت می داند که با ایجاد شــغل های دســتوری و تسهیلاتی در بخش های 
مختلف، فقر کاهش پیدا نمی کند، فقط در بهترین حالت از گروهی به گروه 
دیگر منتقل می شود. برای مواجهه درست و منطقی با پدیده رو به گسترش 
«شاغلین فقیر»، حرکت اساســی در اقتصاد کلان لازم است. هرکسی که در 
آشــکار و پنهان، به هر عنوانی دنبال تثبیت تحریم ها و عبور از تحریم است، 
لابد دنبال منفعت بی حساب ناشی از عدم شفافیت است. همه توان کشور 
باید صرف برداشتن تحریم ها شود، اما منزوی کردن مدیران کاربلد و کاردان و 

میدان داری مدعیان نابلد، شرایط را بر مردم سخت تر کرده است.

درنگی بر فقر فزاینده طبقه متوسط
حال غرقه در دریا

پرونده جدید علیه رسول اف

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی


